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چکیده
حضور گستردة زنان معاصر ایران در عکس‌های ساخته و پرداخته‌شدة اینستاگرام، نوعی از زیست رسانه‌ای را برای 
اکنون آنان رقم‌زده و پای مفهوم دگرمکان یا هتروتوپیای فوکو را به پژوهش باز کرده است. بازنمایی تصویری زنان، 
از ســویی تحت قدرت انضباطی موجود در ساختار مکان‌مند رسانه قرار گرفته و ازسوی‌دیگر، با حرکت در میان 
انبوهی از تصاویر بی‌پایان، به آشکارگی هرچه تمامِ خود نزدیک شده و پژوهش را به حادواقعیت بودریار رسانده 
است. به‌این‌ترتیب، امر بازنمایی تصویری زنان در خوانشی هم‌زمان فوکویی ـ بودریاری پیش برده شده است. این 
مقاله با هدف روشن ساختن تصویر معاصر و رسانه‌ای زنان و در پی پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، که بر ارتباط 
ســاختار فناورانه هتروتوپیای رسانه‌ای اینستاگرام ذیل اصل اول هتروتوپیا )هتروتوپیای انحرافی( با تصویر زنان 
معاصر ایران در حادواقعیت رسانه‌ای قرار گرفته است، به مشاهدة عکس‌هایی از آنان در بازة زمانی دی‌ماه ۱۴۰۰ 
تا مرداد ۱۴۰۲ در میان صفحات کاربری عمومی این شبکه پرداخته و از راه بهره‌مندی از روش نمونه‌گیری هدفمند، 
۶۰ داده را که در سطحی از افراط یا شدت تطابق با چارچوب نظری پژوهش قرار گرفته‌اند، انتخاب کرده و آن‌ها را 
ذیل پارادایم تفسیری ـ برساختی به روش تحلیل محتوای کیفی سپرده است. نتایج حاصله روشن می‌کند که قدرت 
جاری در ســاختار انضباطی و گفتمان‌های رسانه‌ای هتروتوپیای انحرافی اینستاگرام، بدن ـ ابژه‌هایی حادواقعی و 

منقاد شده از زنان را به همراه داشته است که در قالب بدن‌هایی منفعل بازنمایی شده‌اند.
کلیدواژه: رسانه، اینستاگرام، هتروتوپیا، هتروتوپیای رسانه‌ای، بازنمایی، حادواقعیت.
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مقدمه
شــبکة اجتماعی اینســتاگرام با فراهم آوردن نوع متفاوتی از زیســت در نســبت با حضور در 
مکان هایــی مــادی، به دید این پژوهش، رخدادی اســت که زیســت زنان حاضــر در آن را به 
دو بخش زیســت پیشارســانه ای و زیست رسانه ای تقسیم می کند. اینســتاگرام، مجموعه ای از 
مکان هایی خارج از همة مکان های واقعی و البته نه سراســر غیرواقعی اســت؛ <فضا و مکانی 
کــه همزمان اتوپیایی و واقعی به نظر رســیده و در آن زندگی می کنیــم> )فوکو۱، ۱۹۸۶(؛ به این 
معنا و با فهمی فوکویی، اینستاگرام نوعی هتروتوپیا2ست. هتروتوپیایی که در حادفضای رسانه 
شــکل  گرفته و در گسست از مکان های پیشارســانه ای، محلی برای زیستِ رسانه ای معاصر در 
نظر گرفته می شــود. زیســت معاصر زنان در مجازیت رسانه، حضور آنان در جهانی متفاوت از 
گذشته است؛ جهانی که به زعم بودریار۳ بر پایة شبیه سازی و وانموده سازی پیش رفته و با ایجاد 
حادواقعیــت، هرچه بیشــتر از واقعیت فاصله می گیرد. بودریار بــر این ایده که <حادواقعیت به 
ســبک غالب تجربه و درک جهان بدل ]شده اســت[> )لین۴، ۱۳۸۷: ۱۱۴(، درهم تنیدگی خیال 
و واقعیت را در فضای رســانه بدیهی انگاشــته و به این ترتیب، <چیزها ]تصویر زنان[ در دنیای 
واقعی و بازنمایی های رسانه ای را در هم ادغام و آن ها را دارای چنان اهمیتی یافته است که در 
غیاب بازتولید رســانه ای هرگز دارای آن درجه از اهمیت نبوده و نیز نمی توانست وجود داشته 

باشد> )لوسی۵، 2۰۱۵: ۱۰۶(.
در این شــرایط، چگونگی بازنمایی تصویر رسانه ای زنان، در مسیر سوژه یا ابژه شدگی شان 
در جهان رســانه، مســئلة اساســی این پژوهش قرار گرفته که می توان آن را از سویی در نسبت 
بــا قــدرت و دانش جاری در مکان زیســت یا همــان هتروتوپیای رســانه ای در نظر گرفت و 
ازسوی دیگر با خوانش متفاوت بودریار از رسانه و حادواقعیت جاری در آن دنبال کرد؛ چراکه 
این طریقی اســت که تا به امروز در آســتانة مطالعات حوزة بازنمایی قــرار نگرفته و همچنین 
می توانــد ضمن مطالعة رســانه و فضای مجازی به عنوان بســتری برای حضــور زنان معاصر، 
راهگشــای شناخت و فهم متفاوت تصویر در عصر فناورانه رسانه باشد. شناختی معاصر که بر 

اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث در عرصة هنر و رسانه صحه می گذارد.
فوکــو برای هتروتوپیا شــش مؤلفه برمی شــمارد که با اتکا بر آن ها، می تــوان امر بازنمایی 
تصویری زنان در ساحت رسانه را دنبال کرد؛ اما این مهم، بحثی پردامنه است که از حدود مقالة 
حاضر عبور خواهد کرد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به فهمی عمیق از این 

1. Foucault 
2. Heterotopia 
3. Baudrillard
4. Lane
5. Lucy
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ارتبــاط و دوری از نگرش گزین گویانة تمامی اصول، به بازنمایی تصویر زنان معاصر ایران در 
تناسب با اصل اول هتروتوپیای فوکو تحت عنوان "هتروتوپیای انحرافی" پرداخته و چگونگی 
به تصویر درآمدن بدن ـ ســوژه ها یا بدن ـ ابژه هایی از زنان در تناســب با اصل اول هتروتوپیا در 
حادفضای رســانه را به عنوان پرســش اصلی پژوهش در نظر گرفته اســت؛ پرسشی که به دنبال 
خود، پرسش از گونه های این انحراف را در عالم تصویر رسانه ای زنان به همراه داشته است. به 
این منظور، ابتدا مفاهیم و مبانی نظری پژوهش مرور شده و پس ازآن با بررسی قدرت انضباطی 
فضاهــای الکترونیک، به تحلیل محتوای کیفی داده هــای تصویری ذیل اصل اول "هتروتوپیای 
انحرافی" پرداخته و گونه های مختلف این بازنمایی در خوانشــی همزمان فوکویی ـ بودریاری 

دنبال می شود.

پیشینة پژوهش
در میان پژوهش های یافت شــده به زبان فارســی که تصویر زنان در اینســتاگرام را مورد مداقه 
قــرار داده انــد، می توان مواردی را برشــمرد که به طــور معمول به برش هــای پراکنده از کلیت 
موضــوع، در حــدود مقاله یــا پایان نامه پرداخته اند؛ برش هایی که بیشــتر در حــوزة مطالعات 
جامعه شــناختی قرار گرفته و با وجود اشــاره به کلیدواژه های عکس، زنان و رســانه در عنوان 
یــا بدنــة متن، به نحوة شــکل گیری تصاویر و امر بازنمایی تصویری زنان از منظر خود رســانه 
و به طــور خاص ســاحت فناورانــه و مکان منــد آن نپرداخته اند. برای نمونه می تــوان از مقالة 
"واکاوی عوامل مرتبط با بازنمایی بدن در شبکه های مجازی در بین کاربران ایرانی اینستاگرام" 
)فروغــی و همکاران، ۱۴۰۰( نام برد. انــگارة هتروتوپیای فوکو و حادواقعیت بودریار به عنوان 
چارچوب نظری پژوهش، دامنة مطالعات محدودی را در میان منابع فارســی شامل می شود که 
در هیچ یک به طور خاص به مســئلة بازنمایی تصویری زنان به ویژه در بســتر رسانه توجه نشده 
اســت. هتروتوپیا در این میان مفهومی اســت که با وجود اهمیتی که در حوزة مطالعات فضایی 
دارد، کمتــر مورد التفات پژوهشــگران ایرانی قرار گرفته و تنها مطالعــات پراکنده ای در زمینة 
فیلم، تئاتر، موزه یا ادبیات یافت شــده اســت که در هیچ کدام به هتروتوپیا در ســاحت رسانه و 
شــبکه های مجازی اینترنتی پرداخته نشده اســت. نزدیک ترین مطالعات انجام شده به پژوهش 
پیش  رو، مقاله هایی غیرفارســی هســتند که در آن ها شــبکه های اجتماعــی مانند فیس بوک یا 
اینستاگرام به مثابة هتروتوپیا بررسی شده اند: "رسانه های اجتماعی به مثابه هتروتوپیا: به کارگیری 
مفهــوم هتروتوپیای فوکو برای تحلیل مداخلات در رســانه های اجتماعی به عنوان یک جامعة 
شبکه ای" )لی و وی۱، 2۰2۰( و یا "دگرفضا در رسانه های اجتماعی: مطالعة مفهومی هتروتوپی 

1. Lee & Wee
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در اینســتاگرام" )زوفار و ســاری۱، 2۰2۱( کــه در آن داده های تصویری، نوشــتاری، نمادها و 
فعالیت های کاربران اینستاگرام با رویکرد تحلیل گفتمان فوکو در مشاهدة مشارکتی بررسی شده 

و از منظر اصول مطرح شده برای هتروتوپیا، این فضای مجازی رصد شده است.

مفاهیم نظری پژوهش
هتروتوپیا

هتروتوپیا، اصطلاحی پزشــکی اســت که فوکو آن را در علوم اجتماعی )هترینگتون2، ۱۹۹۷( و 
در توصیف برخی فضاها و مکان های نهادی یا گفتمانی که به عنوان "دیگری" به شــمار می آیند 
به کار بسته است. او پس ازآن در سخنرانی خود ویژة معماران تحت عنوان "از دیگرمکان ها۳ "، 
دگرمکان یا هتروتوپیا را نوعی ضدمکان و نوعی اتوپیا خواند که در درون خود، تمامی فضاهای 
واقعــی دیگری را که در آن فرهنگ وجــود دارند، بازنمایی می کند و درعین حال علیه فضاهای 
موجــود قیام کرده و آن هــا را وارونه می ســازد )بویر۴، 2۰۰۸: ۵۳(. فوکو شــش اصل را برای 
هتروتوپیــا برمی شــمارد: ۱. هتروتوپیا، در هر جامعه ای با هر فرهنگی وجــود دارد؛ 2. کارکرد 
هتروتوپیا متناسب با زمان و در ارتباط با جامعه ای که در آن قرار دارد تغییر می کند؛ ۳. هتروتوپیا 
متشکل از چند مکان متفاوت به طور همزمان است؛ ۴. هتروتوپیا در ارتباط با لایه های مختلف 
زمانی، هتروکرونیا۵ را به وجود می آورد؛ ۵. هتروتوپیا متضمن نظامی از باز و بسته بودگی است 
کــه آن ها را نفوذپذیر یــا ایزوله می کند و ۶. هتروتوپیا در ارتباط بــا مکان های اطراف خود دو 
کارکــرد دارد: خلق مکان واقعــی یا مکان وهمی )فوکو، ۱۹۸۶(. پژوهش حاضر با اتکا بر اصل 

اول هتروتوپیا از نظر فوکو پیش خواهد رفت.

هتروتوپیای انحرافی
فوکو در شــرح اصل اول هتروتوپیا، ضمن اشــاره به تنوع آن هــا، هتروتوپیاها را در گروه های 
مختلــف جوامع انســانی با فرهنگ هــای گوناگون قابل دسترســی یافته و همة آن هــا را به دو 
گروه تقســیم می کند: هتروتوپیای بحرانی و هتروتوپیای انحرافــی. هتروتوپیای انحرافی برای 
مکان مندسازی انحراف از هنجارهای جامعه و توزیع افراد با رفتارهای مغایر شکل گرفته است 
)فوکو، ۱۹۸۶: 2۴-2۵(. با وجود اشــارة مستقیم فوکو به زندان و آسایشگاه های روانی به عنوان 
نوعی از مکان های هتروتوپیک انحرافی، باید توجه داشــت این مکان ها در شــکل امروزین و 

1. Zufar & Sari
2. Hetherington
3. Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias
4. Boyer
5. Heterochronia
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معاصــر خود، تنها فضــا و مکان هایی با قابلیت جزا و اصلاح نبوده و مکان های متمایزی را نیز 
در برمی گیرند که از راه ساختار فضایی شان، نظم معمول را درهم شکسته و نظم فضایی خویش 
را بر افراد حاکم می ســازند. به این ترتیب، قدرت انضباطی حاکم بر این فضاها نه از راه اعمال 
آشکار و علنی قدرت، که از راه ساختار مکان مند آن به صورت هرچه پنهانی اعمال می شود. در 
پژوهش حاضر، اینســتاگرام با تکیه بر اصل اول هتروتوپیای فوکو، نوعی هتروتوپیای انحرافی 

در نظر گرفته شده و با اتکا بر آرای وی دنبال خواهد شد.

هتروتوپیای رسانه‌ای
هتروتوپیای رسانه ای اصطلاحی است که پیش تر در مطالعات هی ژان چونگ۱ به کار رفته است. 
او از این مفهوم برای توضیح چگونگی اتصال و ترکیب فضاهای فیزیکی در سرزمین های ملی 
متنوع در فرایند تولید مادی فیلم با فرایندهای ترکیبی تولید دیجیتال که به فضاهای واسطه ای و 
فراملیتی متصل هستند، بهره برده است )چونگ، 2۰۱2 و چونگ، 2۰۱۸(. هتروتوپیای رسانه ای 
مدنظر پژوهش حاضر در فاصله از مطالعات مذکور، از راه بســط مفهوم فضاهای هتروتوپیک 
فوکو تا محیط های دیجیتالی و وابســته به رســانه های نوین ارتباطی مانند شبکه های اجتماعی، 
نام گذاری و درک می شــود. هتروتوپیای رســانه ای، در وجه هتروتوپیک خود، فضایی در میان 
فضــا و مکان های اتوپیایی و واقعی اســت؛ و در وجه رســانه ای اش فضایی را در میان فضا و 

مکان های دیجیتال در رسانه اشغال می کند.

حادواقعیت
حادواقعیــت از اصطلاحــات کلیدی در آرای بودریار اســت که <بــرای توصیف وضعیتی در 
فرهنگ های فناورانه پیشــرفتة پسامدرن ساخته شده ]است[ که در آن تمایز میان سطح و عمق، 
جهــان واقعی و خیالی وجود ندارد و تقلیدها و بازنمایی های واقعیت از مشــروعیت و قدرت 
بیشــتری نســبت به خود واقعیت برخوردار می شوند> )رشــیدیان، ۱۳۹۴: 2۶۱(. حادواقعیت 
نامی اســت که بودریار بر وضعیتی می نهد که در آن نشــانه های واقعیت )دال ها(، خود واقعیت 
)مدلول ها( را مغلوب کرده اند و جایگزینش شــده اند؛ یا به روایتی ریشــه ای تر، وضعیتی که در 
آن، اشــارة نشانه ها به یکدیگر، در گردشــی پایان ناپذیر، ناموجودی مدلول ها را پنهان می کند و 
حاد ـ فضا به این ترتیب، فضایی اســت ساخته شده از نشانه ها، نه چیزها )حقیقی، ۱۳۸۷: ۱۰۰(. 
در این پژوهش، اینســتاگرام حادفضایی در نظر گرفته شــده است که بیش از گذشته از واقعیت 

فاصله گرفته و با فهمی بودریاری به سمت حادواقعیت رسانه ای کشانده می شود.

1. Chung, Hijan
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گروتسک
بدن گروتســک۱، برآمده از اندیشــة باختین2 در خصوص کارناوال و برون داد آن یعنی رئالیســم 
گروتسک است. رئالیسم گروتسک در ارتباطی تنگاتنگ با کارناوال، با بدن به عنوان عنصری مادی 
سروکار دارد؛ بدنی که در فاصله گرفتن از فردیت خویش به بدنی جمعی بدل شده و به نمایندگی 
از آن ها به نمایش درمی آید. <بدن گروتسک، بدنی است در حال صیرورت که هرگز تمام نمی شود، 
هرگز کامل نشده و پیوسته در حال ساخت است؛ این بدن ایجاد شده و بدن دیگری را می سازد؛ 
]...[> )باختین، ۱۹۸۴: ۳۱۷(. مقالة حاضر بدن گروتسک به عنوان نوعی از انحراف در امر بازنمایی 

تصویر زنان را با نگاهی بر تعریف باختین از گروتسک دنبال خواهد کرد.

فراجنسیت
<"فراجنســیت۳" نه در مفهوم آناتومیــک آن، بلکه در مفهومی عام تر دگرجنس پوشــی، بازی با 
جابه جایی نشــانه های جنسیتی و برخلاف شیوة قبلی بازی با تفاوت های جنسی، بازی با عدم 
تفاوت جنســی، فقدان تمایز میان قطب های جنســی و بی تفاوتی نســبت به رابطه به مثابة لذت 
دیده می شود> )بودریار، ۱۳۹۹: ۳۳(. فراجنسیت اصطلاحی است که در اندیشة بودریار به دور 
از گفتمان پزشــکی و بیولوژیک، بر ترفند اســتوار اســت، اعم از ترفند تغییر جنسیت یا ترفند 
دگرجنس پوشی که با نشانه های پوشاکی، ریخت شناسی یا ادا اطواری جنسیت بازی می کند. اما 
صرف نظر از این که عملیات موردنظر جراحی باشــد یا نشانه ای کردن با اندام ها سروکار داشته 
باشد یا با نشانه ها، درهرحال ما با قطعات جایگزین سروکار داریم و از آنجا که مقدر است بدن 
به پروتز تبدیل شود، این امر به اندازة کافی منطقی است که مدل جنسیت ما به فراجنسیت تبدیل 
شده و فراجنسیت در همه جا به محلی برای اغوا تبدیل شود )بودریار، ۳۳:۱۴۹۹(. بهرة پژوهش 

پیش رو از اصطلاح فراجنسیت، با تکیه بر آرای بودریار در این باب خواهد بود.

فرازیبایی‌شناسی
در وضعیت پســامدرن و معاصر دیگر معیارهای قطعی برای داوری زیبایی شناســی و احساس 
لذت و الم زیباشناســانه وجود نداشــته و وضعیت جدیدی پدید آمده اســت که چنان که جان 
آرمیتاژ۴ در مدخل فرازیبایی شناســی۵ در دانشنامة بودریار می نویسد، <فراتر از همة تضادهای 

1. Grotesque 
2. Bakhtin
3. Transsexuality 
4. John Armitage
5. Transaesthetics
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زیباشــناختی پیشــین اســت> )جی.اســمیت۱، 2۰۱۰: 22۱(. <در حقیقت، با هنــر پاپ بود که 
فرازیبایی شناســی آغاز> )جی اســمیت، 22۱:2۰۱۰( و تمایز بین هنر والا و فرهنگ مصرفی و 
روزمره از میان رفت. در این مقاله، فرازیبایی شناسی با نگاهی بودریاری پی گرفته خواهد شد.

مبانی نظری پژوهش
هتروتوپیای رســانه ای، به عنوان مفهوم کلیدی پژوهش، اصطلاحی دوبخشــی اســت که با دو 
چارچــوب نظری پژوهــش فهمیده می شــود. انگارة هتروتوپیــای فوکو به عنــوان یکی از دو 
چارچوب نظری منتخب، دگرمکانی اســت که در میانة فضا و مکان های اتوپیایی و واقعی قرار 
دارد. حال با در نظر گرفتن اینستاگرام به عنوان دگرمکانی الکترونیک، می توان آن را در مرز میان 
فضاهای حقیقی و مجازی دانست و بر این اساس با بسط مفهوم فضاهای هتروتوپیک فوکو در 
رســانة معاصر، آن را نوعی هتروتوپیای رسانه ای خواند. هتروتوپیای رسانه ای در این پژوهش 
به عنوان شیوة جدیدی از ادراک در محیط دیجیتال، مطالعات تصویر زنان و فضا را به مرز رسانه 
کشــانده و به این معنی با در نظر گرفتن بعد فناورانه و مکان مند رســانه، انتخاب نظریة فوکو در 
باب هتروتوپیا، به واکاوی ارتباط امر مکانی رسانه با امر بازنمایی تصویری زنان حاضر در آن 

یاری خواهد رساند.
هتروتوپیای رســانه ای در بخش دوم خود با اشاره به رسانه به عنوان بستر شکل گیری نوعی 
هتروتوپیای معاصر، در این مطالعه به آرای بودریار رســیده و قرائت نوین او از رســانه و طرح 

حادواقعیت رسانه ای، چارچوب نظری دیگر پژوهش شده است.
هتروتوپیــای فوکــو و حادواقعیت بودریار، دو نظریه ای هســتند که در خوانشــی هم زمان 
فوکویــی ـ بودریاری، دریچه ای برای انتخاب و خوانش ترکیبی تصاویر بازنمایی شــده از زنان 

معاصر ایران در عکس های انتشاریافته در هتروتوپیای رسانه ای اینستاگرام می گشایند.

روش و رویکرد پژوهش
ایــن مطالعه از منظر روش شــناختی، در دســتة پژوهش های کیفــی ـ غیراثباتی و بــر پارادایم 
برســاختی ـ تفسیری استوار است. به این ترتیب، شناسایی بازنمایی تصویری زنان معاصر ایران 
در عکس های انتشاریافته در اینستاگرام از راه توسعة دانش هتروتوپولوژی به رسانه و همچنین 
امکان ترکیب و خوانش هم زمان آن با آرای بودریار در باب فناوری و حادواقعیت رسانه ای، با 

تکیه بر تحلیل محتوای کیفی ذیل پارادایم مذکور دنبال می شود.
پژوهش پیش رو در تحلیل داده های خود از ترکیب دو روش تحلیل محتوای کیفی با رهیافت 
قیاسی )تحلیل محتوای جهت دار( و تحلیل محتوای کیفی با رهیافت استقرایی )تحلیل محتوای 

1. G. Smith
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عرفی و قراردادی( بهره برده است. اتکا بر مفاهیم بنیادین در نظریة هتروتوپیای انحرافی فوکو 
و حادواقعیت رســانه ای بودریار، چشــم اندازی را فراهم آورده اســت که پژوهش را به دنبال 
امکان دســتیابی به نمایایی و تطبیق پذیری میان این نظریه ها با امر بازنمایی تصویر رســانه ای 
زنان معاصر در عکس ها، در مرحلة انتخاب داده های تصویری، به سوی رهیافت قیاسی متکی بر 
نظریه کشــانده و در این راستا، رویکرد تحلیل محتوای جهت دار را برای رسیدن به مقوله هایی 
ســاخت یافته و نظام مند، برای شناسایی تصاویر مناسب دانسته است. "هتروتوپیای انحرافی" و 
همچنین "بدن" زنان به عنوان ســوژة موردمطالعه، حلقه های واسطی را برای گزینش تصاویر و 
داده های پژوهش معین کرده که بر اساس آن ها و با در نظر گرفتن دو راهبرد "نمونه گیری افراطی 
یا مورد منحرف" و "نمونه گیری شدت یا حاد" در مرحلة یافته اندوزی، تعداد ۶۰ عکس۱ معنادار 
از میان تعداد زیادی از عکس های زنان در میان صفحات عمومی در اینستاگرام فارسی در بازة 
زمانی دی ماه ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰2، انتخاب شــده و شــمار ۱۵ داده ذیل هر یک از چهار مقولة 

مستخرج، تحلیل شده است.
در تحلیل محتوا به روش عرفی و قراردادی، داده ها به صورت مستقیم و بدون در نظر گرفتن 
مقوله های پیشــینی، از خوانش تصاویر اســتخراج شده و با اســتفاده از روش کدگذاری نظریة 
زمینه ای یا گرندد تئوری2 پیش رفته و از مراحل سه گانة کدبندی نظریة زمینه ای شامل: کدگذاری 
باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تا رسیدن به مقولة هسته بهره برده شده است. لازم 
به تأکید اســت که اســتفادة این پژوهش از نظریة زمینه ای تنها به بحث کدگذاری داده ها ارتباط 

یافته و به مرحلة نهایی آن که تولید نظریه است وارد نمی شود.
پژوهش در تلاش برای استخراج کدهای اولیه، باز و عمیق از دل داده ها، در گام نخست، به 
توصیف داده های تصویری و مکتوب کردن آن ها پرداخته۳ و در ســطح دوم کدگذاری محوری، 
ارتبــاط منطقی بین کدهای مرحلــة اول را با تکیه بر چارچوب نظری یافته و پراکندگی آن ها در 

1. 1:parisaaa_saber 2:Yalda.moghadasi 3:ir.fashion.street.tyle 4:sepidehazzaddd 5:daily_life_golsa 
6:mahsashaygann 7:parmida.mirzaeee  8:tehranstreettyle_1 9:anahidsty 10:anashidhosseini 11:daily_
life_golsa  12:parisaaa_saber  13:donya 14:ayssan.hoseyni 15:mina.mohmudi1371 16:Firuze_beauty 
17:shadikateb_2 18:Extentionlash_mahdie_asgari 19:bikyclinic 20:Ms_.mobina 21:zibarooyan100 
22:dr.zibaroo.beautycenter 23:mahdis_bayati 24:parastesh.arabloo 25:donya_niniy 26:film_clip_ax 
27:mrs_sarfaaraz70 28-29:lifestylefamilly 30:zaviye_sazi 31:yaaqeestudio 32:omidshpi 33:dignos-
tudio 34:Nasim_mirzadeh 35:Parisa23farhadi 36:_.crazymakeup._ 37:thetehrantimes 38:tina.bakhsii 
39:sahartabar_raft 40:somysamani 41:omidshpi 42:sheriasheriaaa 43:baharvafa 44:sahartabar.be-
fore 45:littlebluefog 46:Shirin.nobahari.love 47:Sinasobhani97 48:itsmexadi 49:Mohsen_jamalinik 
50-51:omidshpi 52:dr.gholamreza.shahbazi 53:itsmexadi 54:moein.76.24 55: thepersiananmag 56: 
samii74444 57: stori_fan99 58:prettymodel_iran 59: arshi.amodel1 60: si19_706
2. Grounded Theory

۳. عکس ها در شــرحی جامع، مکتوب و مشــخصه های برجستة آن ها در سطح اول کدگذاری آورده شده است که 
به جهت جلوگیری از اطناب بحث از ارائة آن ها در بدنة پژوهش خودداری می شود.
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هر بخش را در جداول ۱ تا ۴ بررســی کرده اســت. این جداول به دور از نیت های کمی گرایانه 
و مقایســه ای، برای مشــاهدة معیارهای مستخرج از دل مشــاهدة تصاویر و چارچوب نظری 
پژوهش و همچنین مرور میزان پراکندگی آن ها تا رســیدن به کد هســته آورده شــده اســت و 
مخاطب را برای درک شایســته تر تحلیل، همراهی می کنند. در مرحلة آخر، انتخاب کد گزینشی 
یا هسته بر پایة اشتراک داده های تصویری در هر بخش و بیشترین میزان تأکید تصاویر بر اساس 
مقوله های مســتخرج پیش رفته اســت؛ میزان پراکندگی مقوله ها در هــر یک از چهار بخش از 
یافته های پژوهش در نمودارهای ۱ تا ۴ آمده است. لازم به اشاره است که صورت بندی عناوین 

در بحث یافته ها بر پایة کدهای هستة حاصل از پژوهش محقق شده است.

یافته‌های پژوهش
تصویر اکنون زنان معاصر ایران در نسبت با مکان زیست رسانه ای آنان، از راه شناسایی قدرت 
انضباطی موجود در فضای الکترونیک اینســتاگرام، مســیرهایی را کــه در آن ها زنان در فرایند 
سوژه شدگی یا ابژه شدگی شان از راه اعمال قدرت بر بدن های خویش قرار گرفته اند، در تناسب 
با اصل اول هتروتوپیای فوکو و همچنین با در نظر داشــتن حادواقعیت جاری در رســانه، مورد 

مداقه قرار داده که در این بخش به بحث گذاشته می شود.

قدرت انضباطی فضای الکترونیک
محیط های شــبکه ای و سایبرنتیکی در رســانه های الکترونیک، فناوری های انضباطی در عصر 
حاضر را دچار تحول کرده و قدرت در روزگار رسانه ایِ معاصر را به تبع این تغییر، در گسستی 
از دوران پیشــامدرن و مدرن، با صورتی تازه تر جاری ســاخته اســت. فوکو ضمن اعلام تغییر 
از نمایــش تنبیه و اعمال آشــکار قدرت بر بدن ها در قرن هجدهم، بــه پنهان کردن عمل تنبیه و 
مجازات و نیز قضاوت "روح" و روان انســان در دوران مدرن اشــاره کرده و می نویســد: <تنبیه 
عرصة دریافت حســی به طور تقریبی روزمره را ترک کرد تا وارد عرصة آگاهی انتزاعی شــود؛ 
 اثرگذاری تنبیه محصولِ حتمیت آن تلقی شد و نه شدت قابل دیدن بودن آن> )فوکو، ۱۳۹۸: ۱۸(. 
مواجهه با ذهن و روان انســان مدرن، شــیوه ها، ابزار و فناوری هــای اعمال قدرت را به اندازة 
خــود قــدرت، متکثــر و انتزاعی طلب کــرده و به این ترتیب، در عصر بی  پیرایگــی تنبیه و عدم 
نمایش قدرت، شــیوه ها و فناوری های انضباطی معاصر، با ظاهری انســانی، به صورت هرچه 
هوشــمندانه تر و زیرکانه تر اذهان سوژه های خویش را کنترل کرده و آنان را از درون تحت نظم 
درمی آورند؛ روان ســوژه تحت فناوری های انضباطی معاصر، پیوســته دست به تولید سوژه و 
اصلاح درونی و خودکار خویش می زند. لازم به اشــاره اســت که سازوکارهای مدرن و معاصر 
اعمــال قدرت، از رهایی کامل بدن از چنگال تعذیــب فروگذار نکرده و با لفافه ای غیربدنی به 



/ 1
39

ی 
یاپ

 / پ
ة 2

مار
/ ش

م 
شش

ی‌و
ل س

سا
 / 

94

ام
گر

ستا
این

ی 
ها

س‌
عک

در 
ن 

زنا
ی 

یر
صو

ی ت
مای

ازن
ل ب

حلی
ت

)8
5-

11
1(

ن 
ارا

مک
و ه

ق 
دی

 ص
ری

صف
تا 

رزی

امر کنتــرل و انضباط بدن ها می پردازد. هدایت فضاها بخشــی از راهبردهای قدرت انضباطی 
اســت که افراد در این مســیرها ضمــن قرارگیری در فضاهای مختلــف، از راه اصلاح فهم در 
زمینة انتخاب هایشان، به ابژه ای کنترلی تبدیل می شوند )هیلیر۱، ۱۳۹۴: ۱2۰(. قدرت انضباطی 
موجود در ســاختار شــبکه ای و گردش رسانه ای شــبکه های ارتباطی مجازی در عصر حاضر، 
از راه کنترل روان کاربران خود به عنوان ســوژه هایی فعال، بر تولید و بازتولید دمادم ســوژه ها 
تأثیر گذاشته و این کنترل، تا اصلاح، مراقبت و تغییر بدن های مادی آنان تا سر حد ابژگی پیش 

می رود.
اینســتاگرام با ســاختار شــبکه ای و ســایبرنتیکی خود، یکی از پرمخاطب ترین رسانه های 
اجتماعی اســت که بر تولید ســوژه های مختلفی از زنان و تصویــر برجای مانده از آنان در این 
سامانه اثر کرده و به این ترتیب، مشمول قدرت انضباطی مستتر در این فضا و مکان رسانه می شود. 
هتروتوپیای رســانه ای اینســتاگرام از راه فراهم آوردن امکانات ارتباطی و گردش رســانه ای، 
تحدیدهای فضایی و توزیع ســوژه ها در مکان هایی مشخص، رؤیت پذیر یا رؤیت ناپذیرکردن 
فضاها و تصاویر موجود در آن )به مثابة افراد موجود در مکانی مشــخص( و غیره، فناوری های 
انضباطی منحصر به خود را دارد که از راه ساختار هتروتوپیایی این شبکة اجتماعی، قدرت را 
بر بدن های زنان اعمال کرده و مسیر بازنمایی تصویری آنان را تا رام و مطیع شدن یا مقاومت در 
برابر این قدرت طی می کند. در ادامه، مناســبات شبکه ای و ساختار مکان مند اینستاگرام بر پایة 
اصل اول هتروتوپیای انحرافی و از منظر قدرت انضباطی و گفتمانی حاضر در این سامانه دنبال 
شــده و امر بازنمایــی تصویری زنان ذیل مقوله های حاصل از تحلیــل محتوای کیفی داده های 

منتخب، نام گذاری و شرح داده می شود.

هتروتوپیای انحرافی اینستاگرام
اینســتاگرام بــا قرارگرفتن در فاصلة فضایی میان واقعیت و خیال، فضــا و مکان متمایزی را به 
وجود آورده اســت که در این پژوهش به مثابة نوعی فضای زیست رسانه ای درک می شود؛ فضا 
و مکانی که نه سراسر واقعی است و نه تنها در خلال فضاهای مجازی جای می گیرد. پیکربندی 
فضایی اینســتاگرام نتیجة هندســه ای نظم یافته است که از ســویی افراد را در پایگان بندی های 
فضایی خود جای گذاری کرده و از راه تقسیم بندی ها و تحدیدهای فضایی، بدن ها را ضابطه مند 
ســاخته و قدرت خویش را اعمال می کند و ازســوی دیگر برای به تصویر کشیده شــدن فضا و 
مکانی آزاد برای حضور تلاش می کند. شــاید بتوان بیشــترین سهم اعمال قدرت و شکل گیری 
دانش در امتداد آن را، صرف نظر از صاحبان و مدیران این شبکة مجازی و سیستم های کنترلی 
آنــان، در اختیار کاربران این رســانه دانســت. کاربرانی که از راه به کارگیــری انواع روش های 

1. Hillier
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تأثیرگذار بر مخاطب، به دنبال افزایش دنبال کنندگان خود و به تبع آن تولید محتوا و دانش مرتبط 
با اهداف خویش هستند. به این ترتیب، اینستاگرام با ساختار فضایی و فناورانه مختص به خود 

می تواند نوعی هتروتوپیای انحرافی در عصر رسانه ای و معاصر به شمار آید.

بدن با نمایش تجمل مادی
در ایــن بخــش تصاویری )۱ تا ۱۵( از افراط در بازنمایی بــدن با نمایش تجمل مادی به عنوان 
گونه ای از امر بازنمایی تصویری زنان در هتروتوپیای انحرافی اینســتاگرام در جدول ۱ بررسی 

شده است.

جدول 1. کدگذاری سطح 2 و 3 تحلیل‌محتوا کیفی داده‌های تصویری 1تا 15

منبع: نگارندگان

نرخ پراکندگی مقوله های کدگذاری شــده در سطح دوم تحلیل محتوای کیفی تصاویر منتخب در 
این بخش، به افراط در نمایش تجمل )۱۰۰ درصد(، نمایش کیچ )۷۹/۹2 درصد(، وانموده سازی 
)۴۶/۶2 درصــد(، تولید نظم و زیباشناســی خاص برای بــدن )۷۹/۹2 درصد(، تعیین هویت و 
طبقه )۷۹/۹2 درصد( رسیده است )نمودار ۱(. افراط در نمایش تجمل مادی، مقولة مشترک در 
تمامی تصاویر بوده که در نهایت به "نمایش بدن با تجمل مادی" به عنوان مقولة هسته در سطح 

سوم رسیده است.
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نمودار 1. پراکندگی مقوله‌های کدگذاری‎شده در تصاویر 1 تا 15 )منبع: نگارندگان(

در تأیید بر هم راســتایی اینســتاگرام با اصل اول فوکو، باید توجه را بر انحراف های موجود در 
این دگرمکان رسانه ای که به آپاراتوس قدرتمندی برای مشاهده، تجربه ورزی و انواع کنشگری 
تبدیل شــده است، قرار داد. اینســتاگرام به مکانی برای تهییج بدل شــده و با گردش رسانه ای 
تصاویر از راه فناوری های نهادی خود، نمایشی از انحراف ها را در صحنه جای گذاری می کند. 
وجــود عکس هایــی از زندگی مجلل افراد به ویــژه جوانان و نوجوانان، نشــانی از انحراف از 
هنجارها و ارزش های اجتماعی در جامعه اســت که از راه تلاش برای تکرار تمایز با دیگران 
به ورطة "پدیدة کیچ۱ " کشانده می شود. با تکیه بر رویکرد بودریار به فرهنگ رسانه های جمعی، 
کیــچ ]در اینجا همان بازنمایی تجمل مادی[ را باید مقوله ای دانســت که با ابژة واقعی تفاوت 
دارد؛ کیچ به عنوان شــیئی کاذب درک شده و این نشــان دهندة زیبایی شناسی امر وانموده است 
)واکنفلد2، 2۰2۱(. نمایش زنان با سبک زندگی مجلل، نظم معمول را مختل کرده و از راه توسعة 
توانایی آنان به واســطة تکرار این نمایش، امکان کنتــرل دنبال کنندگان به صورت بدن هایی رام 
را فراهم می آورد. چشــم و هم چشــمی برای جلب نظر مخاطب، تصاویر را به ســمت استفاده 
از تکنیک هــا و راهبردهــای تحریک کننده و خلاقانه ای می کشــاند که هرچه بیشــتر به نمایش 

۱.  پدیدة کیچ )Kitsch(: در قلمرو هنر، ادبیات، سیاست، فرهنگ و... وجود داشته و به معنای آثار تکراری، تقلیدی 
و پر طمطراق و تهی هستند. <آثار هنری ای که در مقیاس انبوه تولید می شوند و تقلید ناموفقی از استانداردهای 

زیباشناسی فرهنگ نخبه هستند> )سی مورگان، ۱۳۹۵: ۱۴(.
2. Wachenfeldt
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زرق وبرق و نمایشــی از حظ بصری کشانده می شــوند. مخاطب در مصرف این تصاویر تنها با 
وانمایی مواجه اســت. نمایش تجمل در عکس ها انحرافی است که زنان و اشیای پیرامون شان 
را نه از لحاظ کارکردی، که با درجه ای از نقش مندی چیزها متمایز می سازد. فوکو حکمرانی در 
کتب و رســاله های هنر حکومت کردن پس از قرن شــانزدهم را به نقل از متن گیوم دولاپری یر۱ 
این گونــه می یابد: <حکمرانی یعنی آرایش درســت امور به منظور رســیدن به هدفی مناســب> 
)فوکو، ۱۴۰۱: ۱۳۹(. به این معنی، حکمرانی زنان با نمایشی از تجمل را می توان برآمدن دانش 
از درون نهــاد اینســتاگرام فهمید. نظــام انضباطی موجود در این قبیــل از تصاویر ضمن تولید 
سوژه هایی با درجه ای از تشخص، به تولید دانش پیرامون آن دامن زده و مخاطبان بیشتری را در 
این انحراف )مراد از انحراف، سویة منفی این واژه نبوده و تنها به شرایط هتروتوپیای انحرافی 
اشــاره دارد( هم سو می کند. حضور جدی اشــیا در عکس ها ضمن همراهی سوژه، خود دارای 
وجود شده و معناساز می شوند. در تصویر ۱، زن سر تا پا پوشیده از لباس و اشیای گران قیمت 
با نام های تجاری شناخته شده، تنها بدن ـ ابژه ای معنادار به نظر می رسد که به واسطة امتزاج بدن 
با اشــیای پیرامون خود، به نمایش تجمل شتافته اســت. این نمایش نوعی وانموده است که به 
تعریف هویت و طبقة او یاری می رســاند. "چیزها" در عکس هایی ازاین دست، حاصل پیوندی 
میان زنان به تصویر درآمده در نســبت با اموری چون عرف، ســبک زندگی، شــیوه های معمول 
بازنمایــی و کنش زنان اســت. حکمرانی زنان در این تصاویر ناظر اســت بــه چیزها به معنای 
درهم تافتگی آنان با اشــیا؛ اما نکتة قابل تأمل در برخی از این تصاویر، ســاختگی بودن آن ها و 
عدم باورپذیری عکس هاســت. حکمرانی جاری در این تصاویر بیش از آن که به مدیریت عام 
چیزها در تصویر اشاره داشته باشد، در پی مدیریت اذهان دنبال کنندگان عکس ها و تولید دانش 

و روایت های جدید است.

)URL1(  اینستاگرام فارسی ،donya .تصویر1 . عکس شماره 1، بدن با نمایش تجمل مادی

بدن آرمانی تحت گفتمان
در این بخش تصاویر ۱۶ تا ۳۰ به عنوان داده هایی هدفمند در تطابق با نمایش بدن در فاصله از 

معیارهای زیباشناسی متعارف بررسی شده اند )جدول 2(.

1. Guillaume de la perriere
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جدول 2. کدگذاری سطح 2 و 3 تحلیل‌محتوا کیفی داده‎های تصویری 16 تا 30 

منبع: نگارندگان

بــا عنایت بــه جدول 2 و همچنین نمــودار 2، می توان میزان پراکندگی مقوله ها در ســطح دوم 
کدگذاری تصاویر منتخب در این بخش را یافت: مقولة پیکربندی دوبارة بدن )۸۶/۵۸ درصد(، 
بــدن به مثابــة مجموعة بی پایانی از پروتزهــا )۶۶/۶ درصد(، بدن سراســر رؤیت پذیر )۵۹/۹۴ 
درصد(، آشنایی زدایی از صورت و بدن هنجارمند )۹۳/2۴ درصد(، تعریف جدیدی از بدن زیبا 
و آرمانــی )۱۰۰ درصد( و افراط در بازنمایی بدن )۱۰۰ درصد(. نرخ بالا در بیشــتر مقوله های 
حاصل از کدگذاری محوری داده ها، حاکی از تعاریف جدید و تحت گفتمانی اســت که داده ها 

را ذیل کد گزینشی یا هسته با عنوان "بدن آرمانی تحت گفتمان" جای می دهد.
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نمودار 2. پراکندگی مقوله‎های کدگذاری‎شده در تصاویر 16 تا 30 )منبع: نگارندگان(

انقیــاد افراد بــا ظاهری غیرمعمول در هتروتوپیای انحرافی اینســتاگرام را می توان در انتشــار 
تصاویر بازنمایی شــده از زنان با صورت و بدن هایی به شدت دستکاری شده و پیشروی آنان به 
ســمت فرا زیباشناسی خاص این فضا نیز یافت. نظارت های انضباطی در راستای بهبود وضع 
جســمانی و زیبایی بدن ها، انحرافی اســت که افراد را از حرکت در مســیرهای پیشین منحرف 
کــرده و آنان را برای تبدیل به بدن هایی آرمانی و ایدئال در این فضا به کنش وا داشــته اســت. 
بدن های آرمانی، در فاصله گرفتن از معیارهای تعریف شــده برای سلامتی، زیبایی شناسی تحت 
گفتمان خود را یافته و به این معنی می بایســت آن ها را "بدن های آرمانی تحت گفتمان" خواند 
)تصویــر 2(. صورت بنــدی گفتمان رایج زیبایی شناســی بدن موجود در اینســتاگرام، با وجود 
تنوع و گوناگونی عکس های بازنمایی شــده از زنان، در صورت هایی معین متحد شــده و تکرار 
نامنتهای تصاویر در ســاختار شبکه ای و گردش رسانه ای اینســتاگرام، پربازدیدترین عکس ها 
را بــه معیــاری برای تدویــن صورت های خاصــی از گفتمان بدل کرده اســت؛ هرچند که این 
معیارها، پیوســته دستخوش تغییر بوده و به ســمت نامعیارهایی فرا زیباشناختی پیش می روند. 
هتروتوپیای انحرافی مطرح شــده ذیل اصل هتروتوپیای انحرافی، آینه ای سرتاســری در مقابل 
چشــمان کاربران قرار می دهد که در فاصله گرفتن از تکثر بدن های بازنمایی شــده، نگاه گفتمان 
رســانه را بر بدن ســوژه خیره می کند. این انحراف دید، دیگر نگاه کاربران به عنوان سوژه هایی 
فردی و خودآیین به اینســتاگرام نیســت؛ این نگاه گفتمان است که بر سوژه می نگرد. بودریار با 
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فرازیبایی شــدن چیزها و تبدیل آن ها به نشانه هایی برای مصرف، معنا یا حقیقتی ورای تصاویر 
متصور نشده و می نویسد:

تصاویر دیگر آینة واقعیت نیســتند، آن‌ها قلب واقعیت را پوشانده‌اند و آن را به حادواقعیت تبدیل 
کرده‌اند که، از این صفحه یا پرده به آن صفحه و پرده، تنها هدف تصویر همان تصویر است. تصویر 
دیگر نمی‌تواند امر واقعی را تصویر کند زیرا خودش امر واقعی اســت؛ دیگر نمی‌تواند از واقعیت 
فراتر بــرود، آن را به‌کلی زیرورو یا خیالی‌اش کند، به این دلیل که تصاویر واقعیت مجازی‌اند. در 

واقعیت مجازی، گویی چیزها آینه‌شان را بلعیده‌اند )توفولتی1، ۱۳۹۶: ۸۲(.

بــه این معنــی، با حادواقعیتــی از بدن های آرمانی تحــت گفتمانی مواجه هســتیم که به یاری 
فناوری هــای انضباطــی موجود، از واقعیت بیش ازپیش فاصله گرفتــه و ضمن تولید در فضای 
رسانه، در همان فضا به گردش درآمده و مصرف می شوند. فناوری های انضباطی در این راستا، 
فیلترهای اصلاح چهره، عکس ها و ویدیوهای آموزش آرایش، نحوة پوشش و ژست در مقابل 
دوربین هستند که بدن ها را هرچه رام تر به سوی یکدست شدن و پیشروی به سمت حادواقعیت 

می کشانند.
قدرت در هتروتوپیای انحرافی اینســتاگرام، در فاصله گرفتن از شــکل های مشروع قدرت، 
متمرکز بر فنون و فناوری هایی اســت که از آن آپاراتوســی فرا زیباشــناختی ســاخته اســت. 
تکنیک هــای زیبایــی در این فضا، صورت هــای بهنجاری را پدید آورده اســت که پیرو نظمی 
معین، بر بدن ها اعمال شده و آن ها را مطیع می سازد. به این معنا، تحلیل قدرت باید <در سطح 
متداول انقیاد، در ســطح آن دسته از فرایندهای مستمر و پیوسته ای که بدن های ما را به اطاعت 
وا می دارد، بر قیافه و اداهای ما حاکم اســت و رفتارهای ما را دیکته می کند، و غیره> توجه کند 
)اســمارت2، ۱۳۹۸: ۱۰۳(. بازنمایی تصویری زنان با بدن های آرمانی تحت گفتمان، فرد را از 
سویی محصول و نتیجة قدرت ساخته و از دیگر سو، او خود از عناصر اساسی پیکربندی قدرت 

و دانش به شمار می رود.

1. Toffoletti
2. Smart
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 extentionlash_mahdie_ asgari .تصویر 2. عکس شماره 18، بدن آرمانیِ تحت گفتمان
)URL2(  اینستاگرام فارسی

بدن گروتسک
در ایــن بخش ســطح دیگــری از انحراف در امــر بازنمایی تصویری زنــان در جدول ۳ مورد 
مداقه قرار گرفته اســت که در تناســب با اصل اول هتروتوپیای رسانه ای اینستاگرام و همچنین 
حادواقعیت بودریار، گونه ای از بازنمایی بدن در وضعیت مبهم و مشوش را به تصویر می کشند.

جدول 3. کدگذاری سطح 2 و 3 تحلیل محتوا کیفی داده‌های تصویری 31 تا 45 

منبع: نگارندگان

نمــودار ۳، برآمــده از کدگذاری محوری تصاویر ۳۱ تا ۴۵ در تحلیل محتوای کیفی عکس هایی 
اســت که ذیل مقوله های افراط در نمایش زشــتی )2۶/۶۴ درصد(، انحراف و آشنایی زدایی از 
بدن هنجارمند )۷۹/۹2 درصد(، بدن مبهم )۹۳/2۴ درصد(، بی نظمی و آشوب در بازنمایی بدن 
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)۹۳/2۴ درصد(، بدن در حال صیرورت )۷۳/2۶ درصد(، عدم انســجام و ناتمامی بدن )۵۹/۹۴ 
درصد(، تشــویش )۷۳/2۶ درصد( و نیز شبیه ســازی و وانمــوده )۳۹/۹۶ درصد( به "بدن های 

حادواقعی و گروتسک" به عنوان مقولة هسته در سطح سوم کدگذاری رسیده اند.

نمودار 3. پراکندگی مقوله‎های کدگذاری‎شده در تصاویر 31 تا 45 )منبع: نگارندگان(

نمایش افراط و بازنمایی تصاویر در فرم هایی ناآشــنا و نامعمول، امروزه در رســانه به الگویی 
برای بازنمایی و امری برای افزایش ســطح رؤیت پذیری تصاویر بدل شده است: نمایش زنان 
با بدن، آرایش، پوشــش یا حتی نحوة قاب بندی و زاویة عکس به صورت هایی خشــونت آمیز، 
ترســناک یا افراط در حالات بدن و چهره به حوزة مد، تبلیغات و تصاویر رســانه ای وارد شده 
است. چرا که نه؟ نمایش شدت خوشبختی و نمایش مرگبار رفاه با انحراف در نمایش تجمل، 
کمتر از افراط در نمایش زشــتی، وحشت و خشــونت وقیح نیست! رؤیت پذیرکردن زشتی در 
برابر زیبایی ]به تعریف کلاســیک[، خشــونت در برابر آرامش، فقر در برابر تمکن، و مواردی 
ازاین دست، نظم بخشی به بدن ها و نمایش آن ها را از سطحی از زیبایی شناسی به سطح دیگری 
که به رأی بودریار "فرازیبایی شناسی" نام دارد برده و بر این اساس نمایش امور ]انسان و اشیا[، 
در هــر فرمــی از بیان، توان به تصویر درآمدن یافته اســت؛ دیگر مرزی بــرای بازنمایی و عدم 
بازنمایی وجود ندارد و همه چیز در معرض تصویرشــدن قــرار می گیرند؛ دیگر بیان عینیت در 
تصاویر دلیل بر معناداری آن ها نبوده و این خود تصاویر هستند که به خودشان معنا می بخشند. 

تصویر چیزی جز یک عامل برای رؤیت‌کردن نیســت؛ رسانه‌ای در خصوص رؤیت‌پذیری یکپارچه 
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که همتای واقعیت یکپارچه اســت؛ واقعی‌شــدن دست در دست رؤیت‌پذیر شــدن به هر بهایی: 
همه‌چیز باید قابل‌دیدن شــود، همه‌چیز باید رؤیت‌پذیر شود، و تصویر محل این رؤیت‌پذیری است 

)اسمارت، 1398: ۱۳۶-۱۳۵(. 

ایــن رؤیت پذیری سرتاســری امکان تحقق فرم هایی متعــدد و گاه نامعمول را فراهم کرده و به 
دنبال آن تصاویری را در غالب بدن های گروتسک جای داده است.

هتروتوپیای رســانه ای اینســتاگرام با نمایــش تصویری از جهان زنان معاصر و از ســویی 
بــه چالش کشــیدن آن، در قرابت با مفهوم کارنــاوال قرار گرفته و همچنیــن حضور بدن هایی 
نامتعارف، آن را به ســمت بازنمایی بدن های گروتســک کشانده اســت. بدن گروتسک، نوعی 
از رؤیت پذیر کردن زنان اســت که در انحراف و آشــنایی زدایی از بدن هنجارمند، هنجارهای 
تصویری و نظم ویژة خاص خود را می یابند. این تصاویر در تلاش برای نمایش عدم انسجام، 
ناتمامی بدن و همچنین ایجاد تشــویش در امر بازنمایی، اغراق در فرم اندام، تلفیق بدن انسان 
با حیوان، نحوة آرایش، پوشش، زاویة عکس و نورپردازی های صحنه را دچار تغییر کرده و از 
این راه بر ابهام، تخریب و دگردیسی بدن ها در وضعیت گروتسک تأثیر می گذارند )تصویر ۳(.

اگر اعمال قدرت در دوران پیشارســانه ای، از راه بهره مندی از راهبردهایی انضباطی برای 
شــکل دادن به بدن ها و افزایش کارآمدی آن ها به شــکل جدی و ســخت انجام می شــد، این 
شــکل دهی به بدن ها همانند خود رســانه و عصری که در آن به سر می بریم، متکثر و سیال شده 
اســت. شاید که امروزه قدرت های انضباطی در رسانه خود را در بی نظمی یافته اند! بی نظمی و 
آشــوبی که در بازنمایی بدن ها با حالات و اطواری اغراق آمیز، دســتیابی به کارآمدی خویش را 
از راه ایجاد تأکیدات بصری در عکس ها برای بیشــترین بازدید به دست می آورند. توجه به امر 
زیباشناسی متفاوت و پیشروی به سوی نوعی فرا زیباشناسی خاص رسانه در وضعیت معاصر، 
یکی از وجوه بازنمایی بدن گروتسک بوده که رویکرد دیداری نوینی را متفاوت از هنجارهای 
رایج در دوران پیشارسانه ای بازنمایی می کند. بدن در این وضعیت، به رسانه ای تبدیل می شود 
که از راه تخریب خود و محو زیبایی متعارف، بیانگر نظم درونی خویش اســت؛ بدن با تصویر 

یکی شده و هر دو با ارجاع به خویش معنا می یابند.
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)URL3(اینستاگرام فارسی ،dignostudio .تصویر 3. عکس شماره 33، بدن گروتسک
بدن فراجنسیتی

صورت بندی تصاویری از بدن زنان در حالات و اطوار مردان یا مردان در هیئتی زنانه، از دیگر 
گونه هــای بازنمایی تصویری زنان در عکس هاســت که ذیل هتروتوپیای انحرافی اینســتاگرام 
جــای می گیرد؛ انحراف بدن هایی که از راه برهم زدن نظم معمول، هرگونه تمایز را برانداخته و 
نظم خویش را ایجاد کرده اند. در جدول ۴، کدگذاری سطح دوم و سوم تحلیل محتوای تصاویر 

۴۶ تا ۶۰ در تطابق با مقوله های مستخرج در این بخش آمده است.

جدول 4. کدگذاری سطح 2 و 3 تحلیل محتوا کیفی داده‌های تصویری 46 تا 60. 

منبع: نگارندگان

نمودار ۴، حاصل بررسی و تحلیل داده ها در سطح دوم کدگذاری محوری است که به مقوله های 
بدن سرهم بندی شــده )۳۹/۹۶ درصد(، شبیه ســازی مردانگی یا زنانگی )۱۰۰ درصد(، وانمودة 
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بدن مردان )۶/۶۶ درصد(، وانمودة بدن زنان )۹۳/2۴ درصد(، فقدان هویت جنســی مشــخص 
)۵۳/2۸ درصــد(، آشــفتگی )۷۳/2۶ درصــد( و در نهایــت دگرجنس پوشــی )۹۳/2۴ درصد( 
رســیده است. بازنمایی شبیه سازی مردانگی یا زنانگی با بیشترین میزان، از بدن ها وانموده های 
دگرجنس پوشــی ســاخته که با برهم زدن نظم رایج جنسیت، به سمت فراجنسیتی شدن به عنوان 

مقولة گزینشی یا هسته سوق یافته اند.

نمودار 4. پراکندگی مقوله‌های کدگذاری‌شده در تصاویر 46 تا 60 )منبع: نگارندگان(

هتروتوپیای رسانه ای اینستاگرام، دگرمکانی الکترونیک برای پیشروی به سوی واقعیت مجازی 
اســت که ارتباطات متقابل و رایج افراد را در گسست از ارتباطات پیشارسانه ای متحول ساخته 
و ملغمه ای از ارتباطات را به واســطة ساختار رسانه و افراد ]گاه نامعمول[ حاضر در آن فراهم 
آورده است. <آنچه سابق بر این به گونه ای جدا حضور داشت اکنون در همه جا ادغام شده است. 
فاصله ]به واســطة اینترنت و شــبکه های مجازی[ در همه جا ملغی شده است: بین جنسیت ها، 
بین قطب های متضاد، ]...[، بین سوژه و ابژه، بین امر واقعی و بدل آن> )بودریار، ۱۳۹۷: ۱۰۸(. 
درهم آمیزی قطب های متضاد در دوران پسامدرن و معاصر، مرز میان امر واقعی و امر مجازی را 
درهم شکســته و چیزها را در ابهام از افراط در نمایش، از اصولی معین و هنجارهایی مشخص 

دور ساخته و از راه یکدست سازی چیزها به ورطة ناپدیدی کشانده است.
بودریار ضمن اعلام جایگزینی نوعی فرازیبایی شناسی امور پیش پاافتاده و روزمره با هنر و 
زیبایی شناسی آرمانی مدرنیته و پیشروی آرمان شهر جنسی مدرنیته به سمت نوعی فراجنسیت، 
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به مســئلة رهایی از جنســیت و زیبایی شناسی مدرن اشاره کرده و از ستارة موسیقی پاپ مایکل 
جکســن۱ یاد می کند: جکسن در پایان دادن به تمامی تفاوت های نژادی، در جهشی فراجنسیتی، 
صورت خود را کشــیده، موهایش را صاف، و پوســتش را روشــن کرده است؛ به طور خلاصه، 
او با بیشــترین توجه به جزئیات، خود جدیدی را بازســازی کرده و از این راه به جنینی پاک و 
بی گناه، مبرا از کلیة تفاوت های جنسیتی و نژادی بدل شده است )بودریار، ۱۹۹۳: 2۱-22(2. از 
میان بردن مرزها و ادغام آن ها در وضعیت معاصر، صرف نظر از جنســیت، در حوزة زیباشناسی 
نیز پدیدار شده و چنان که بودریار اشاره می کند، نمایندة آن را می بایست اندی وارهول دانست: 
وارهول همانند مایکل جکســن در جهشی منحصربه فرد، در پیشروی به سوی ترکیب جهانی و 
کاملی از هنر، زیبایی شناســی جدیدی را برای پایان دادن به همة زیبایی شناسی های رایج ایجاد 
کــرده )بودریار، 2۱:۱۹۹۳-۳2( ؛ با از میان برداشــتن مرز میان هنــر و زندگی روزمره، همه چیز 
را به ســمت نوع دیگری از زیبایی شناســی کشانده و هنر خودآیین۳ مدرن را به نوعی دگرآیینی۴ 

رسانیده است.
فرایند نادانســتن، سردرگمی و سرایت در عصر رســانه های الکترونیک و مجازی، منجر به 
ناپدیــدی قطعیت و همگونی حوزه های مختلف شــده، جایگزینی هر حــوزه با حوزه ای دیگر 
را امکان پذیر کرده و فراگســتری تصادفی امور را فراهم ســاخته است. بنابراین، از دست رفتن 
ویروسی قطعیت که رویداد اصلی در میان همة رویدادهای جدیدی است که ]در عصر رسانه[ بر 
ما هجوم می آورد، زیبایی شناسی را به فرازیبایی شناسی، و جنسیت را به فراجنسیت تبدیل کرده 
است )بودریار، ۱۳۹۶: ۱۶-۱۷(. در این فرم از فرازیبایی شناسی، محو ترکیب های زیباشناختی، 
همچنان شکلی از هنر محسوب شده و به همین روال، جاذبة فراجنسیت به دلیل محو تفاوت های 

جنسی )هرچند در شکل نمایشی( آشکار شده و افزون شده است )بودریار، ۱۳۶۹: 2۹(.
دگرجنس پوشی در اینستاگرام، به مبنایی برای رفتار و کنش دگرگون یا حتی تلاش در جهت 
دســتیابی به هویت و تمایز تبدیل شــده اســت: هویت های موجود در این ســامانه، از یک سو 
هویت خود را در انضباط به بدن هایی دگرجنس پوش و تولید ســوژه هایی متفاوت از ســایرین 
نشــان می دهند؛ و ازسوی دیگر، در روابط گســترده و عمومی اینستاگرام، به سمت بی تفاوتی و 
عدم تمایز با دیگران به سوی شبیه سازی و یکدست شدن گرایش می یابند؛ چنین همگونی و عدم 

تمایزی، از انسان رسانه ای معاصر موجودی فراجنسیتی ساخته است.
به پیروی از اندیشــة بودریار، وجود زنان معاصر ایران در ســاحت رســانة اینســتاگرام را 

1. Michael Jackson
2. کتاب هوش شر و معاهده ی شفافیت به زبان فارسی ترجمه و اندکی جلوتر از آن بهره برده شده است؛ استفادة 

پژوهش از منبع غیرفارسی در بخش ترجمه نشدة کتاب در برگردان فارسی است.
3. Autonomy
4. Heteronomy
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می بایست وجودی مبتنی بر تصویر دانست؛ وجودی که در پشت تصاویر در حال یکدست شدن 
و در نتیجــه ناپدیدی اســت. تبدیل کردن خــود به تصویر، و نمایــش ریزترین جزئیات زندگی 
و خصوصی ترین حالات بدن، در درجه ای از شــفافیت رســانه ای، تراکمی از نشــانه ها و تکثر 
لذت هایی را فراهم آورده اســت که آنان را هرچه نامتمایزتر و همگون تر، فراجنســیتی ساخته 
اســت؛ چنین انسانی در اذهان خود )و شــاید بی آن که خود بداند( به دگرجنس پوش هایی بدل 
شده است که بی هیچ حدومرزی به تصویر درمی آید: از نمایش افراطی و درندة تمایلات جنسی 
از ســوی افراد تغییرجنســیت یافته ای که از راه علائم و نشــانه ها به زندگی در ســاحت رسانه 
می پردازند، دگرجنس پوشانی که در عرصه های سیاسی و اجتماعی دست به کنش زده و سویه ای 
از مقاومت در برابر قوانین و گفتمان های مسلط را پیش می گیرند، تا بازسازی های هنرمندانه ای 
از بدن های دگرجنس پوش که در راستای اهداف گاه تجاری، مسیر فرا زیباشناسانة جدیدی را 
پیش می گیرند )تصویر ۴(، جملگی و بیشــتر از این ها وانموده هایی از بدن های فراجنســیتی در 

هتروتوپیای انحرافی اینستاگرام هستند.

)URL4(اینستاگرام فارسی ،omidshpi .تصویر 4. تصویر شماره 49، بدن فراجنسیتی

بــا اتکا بر پراکندگی مقوله های کدگذاری شــده در جداول و نمودارهایی که گذشــت، پژوهش 
در جمع بندی نهایی به اشــتراک "بدن حادواقعی" به عنوان کدهســته رســیده است )جدول ۵(. 
حادواقعیت رســانه ای، از بدن های زنان حاضر در هتروتوپیای انحرافی اینســتاگرام، بدن هایی 
حادواقعی ســاخته اســت که در تناســب با هتروتوپیای فوکو و حادواقعیت بودریار، بدن هایی 
منفعل و ساخته و پرداختة رسانه شده اند. بازنمایی تصویری زنان در این گونه تصاویر، انحرافی 
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اســت که در پی برهم زدن نظم رایج در امر بازنمایی بدن و تولید نظمی از جنس دیگر شــکل 
یافته است.

جدول 5. کد هسته مشترک بر اساس مقایسة کدهای گزینشی تمامی داده‌های پژوهش

منبع: نگارندگان

نتیجه‌گیری
مقاله ای که گذشــت، با هدف شناسایی امر بازنمایی تصویری زنان معاصر ایران در حادفضای 
رسانه ای اینستاگرام، بر اساس اصل اول هتروتوپیای فوکو )هتروتوپیای انحرافی( و حادواقعیت 
بودریار، داده های منتخب پژوهش را در پی پاســخ به پرســش اصلی خود که بر ارتباط ساختار 
فناورانه هتروتوپیای رســانه ای اینستاگرام با تصویر زنان معاصر قرار گرفته بود، مورد مشاهدة 
عمیق قرار داده و به تحلیل محتوای کیفی رســاند. نتایج حاصل از تحلیل، پژوهش را به ســوی 
بدن هایی کشــاند که در تأیید آرای فوکو و بودریار، منقاد و بدن ـ ابژه هایی حادواقعی شــده اند. 
منطبــق با مقوله های مســتخرج از چارچوب نظری و تطبیق آن ها بــا واحد تحلیل در داده های 
منتخــب، می تــوان از گونه هایی از بازنمایی تصویــری زنان یاد کرد که در گسســت یا انقطاع 
معاصر از مکان زیســت آنان در گذشتة ایران، به دوران جدید وانمایی در زیست رسانه ای خود 
رســیده اند. هتروتوپیای رسانه ای اینستاگرام در اصل اول خود، بر پایة انحراف موجود در این 
ســامانه، بدن هایی را بازنمایی کرده است که بر اساس پراکندگی داده ها در بخش نخست، ما را 
به "بدن با نمایش تجمل مادی" به عنوان مقولة هسته رسانده است. واحد تحلیل در بخش دوم، 
بدن هایی فرازیبا و گاه حادواقعی هستند که به مدد افزونه های اینستاگرام یا تغییراتی که در بدن و 
صورت خویش داده اند، "بدن های آرمانی تحت گفتمان رسانه ای" را نمایندگی می کنند. تصاویر 
بازنمایی شــده از زنان در سومین بخش، با بیشترین میزان پراکندگی در معیار بی نظمی و آشوب 
در بازنمایی بدن، بدن هایی مبهم را بازنمایی کرده اند که با بدن گروتسک قرابت داشته و به این 
معنی "بدن و صورت گروتســک" نام گذاری شــده اند. بدن زنان به عنوان واحد تحلیل در بخش 
آخر پژوهش، "بدن های فراجنســیتی" نام گذاری شــده اند که در بازیابی از مؤلفه ها و معیارهای 
بدن هــای نابهنجار، بیشــترین پراکندگی را به معیار شبیه ســازی مردانگی یــا زنانگی، وانمودة 
بدن زنان و نیز دگرجنس پوشــی اختصاص داده اند. تولید ســوژة فراجنســیت در هتروتوپیای 
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اینســتاگرام، پدیده ای نوظهور اســت که خارج از این فضا کمتر تجلی می یابد. مشــاهدة نرخ 
نمودارها و بررسی میزان پراکندگی مقوله های مستخرج در هر یک از جداول در بخش یافته ها، 
نشــان دهندة تمایزی اســت که از راه بازنمایی بدن های دیگرگونــه ای از زنان و برهم زدن نظم 
معمول در امر بازنمایی به دست آمده است. هتروتوپیای انحرافی اینستاگرام بازنمایی تصاویری 
را شــامل می شــود که در پی ایجاد نظم درونی خویش و پیاده ســازی گفتمان های رسانه ای، به 
وانموده هایی تبدیل شده اند که در هیئت تصاویری فرا زیباشناسانه تولیدشده، به گردش درآمده 

و به مصرف می رسند.
خوانش حاضر از امر بازنمایی تصویری زنان معاصر ایران در ساحت هتروتوپیای مکان مند 
اینســتاگرام، خوانشــی جامع و کل نگرانه نبوده و تنها بر اساس اصل اول هتروتوپیای انحرافی 
پیــش رفته اســت. به ایــن معنی، نتیجة حاصــل از آن به دور از قصد تعمیــم در کلیت تصاویر 
بازنمایی شــده، تنها با تکیه بر اصل مذکور پیش رفته و ابعاد مختلف امر بازنمایی با توســل به 
دیگر اصول هتروتوپیای فوکو به مطالعات دیگر واگذار شــده است. در خاتمه می توان با تأکید 
بر سویة مقاومت فوکویی در رویارویی با قدرت رسانه ای، دستیابی به انواع دیگری از بازنمایی 
تصویری زنان در رسانه را دنبال کرد که پرداخت کامل به آن ها به دلیل گستردگی بحث و اهمیت 
موضوع به پژوهشی دیگر واگذار می شود. پژوهش به محققان بعدی توصیه می کند که با عنایت 
به اهمیت تأثیر مکان بر تولید ســوژه و همچنین یافتن رســانه به عنوان بستر زیست معاصر، امر 
بازنمایی تصویری زنان یا مردان در گروه بندی های مختلف در جوامع انســانی را کنکاش کرده 
و نســبت صورت بندی تصاویر را با ســاحت مکان مند رسانه روشن کنند. افزون بر این، با اتکا 
بر ایدة نخســتین مقاله که اینســتاگرام را نوعی دگرمکان یا هتروتوپیای رسانه ای دانسته است، 
پیشــنهاد می شود تا پژوهشگران مشتاق در علوم انسانی یا مطالعات تصویری، دیگر شبکه های 
اجتماعی تصویرمحور را با تکیه  بر اصول شــش گانة هتروتوپیای فوکو مورد مداقه قرار داده و 

تأثیر گفتمان فضایی بر تحقق تصاویر را دنبال کنند.
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